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 خواهرم، خودم :چون سه نفریم ،م بودیمگمیچرا  .بچه که بودیم ما رو به فرزندي گرفت

حالا کی ما رو به  .خب، داداشم نیست، رفیقمه که مثل داداشمه ...با داداشم و البته
 .ولی اسمش رو انقدر ساده به زبون نیار، باید با شنیدنش هم بترسی .فرزندي گرفت؟ پاشا

 ...وقت به پاشا نگفتیم بابا! نه که دوستش نداشته باشیما، نهالبته ناگفته نمونه که ما هیچ
ه بود آرشیا بچه ک .اد به کسی که فقط بزرگمون کرده بود، بگیم بابادمیغرورمون اجازه ن

گفتن از » بابا«کم نم، کمکمیصداش » پاشا«ی دید من فت بابا، ولی وقتگمیبهش 
ه بابا؛ اونم نه به پاشا، به داداشِ پاشا گمیفقط آبجیمه که  .دهنش افتاد و اونم عادت کرد

آخه چرا؟ از بچگی تا حالا برام سؤاله که تو که ما رو بزرگ  .که آبجیم رو بزرگ کرده
ادي دست داداشت که دمیحتماً باید ردي دیگه! کمیکردي، دریا رو هم خودت بزرگ 

 از من دورش کنی؟
ونه تمیحالا دیگه ن .نمشبیذاشت باي یک بار میتر که بودیم هفتهالان خوب شده؛ بچه

بالاخره بزرگ شدم، واسه خودم کسی شدم،  .ونه بهم زور بگهتمید، نبیااز پس من بر
نقدر پاشا ا .ینمشمینم ساکت نبیونه اگه نذاره آبجیم رو بدمیوپنج سالم شده، ستبی

البته  .قدري که آرشیا رو دوست دارم، دریا رو ندارممن و آبجیم رو از هم دور کرد که اون
م فرق داره؟ چون یه گمیچرا  .فقط این نیست، دریا کلاً با من و آرشیا خیلی فرق داره

عقیده .اناینا فرشتهنه کمیبه پاشا و پارسا (داداش پاشا) وابسته است و فکر  بیجور عجی
همه فمیس دیگه، نبچه .هشمیجاي دنیا پیدا ناین دوتا برادر هیچ بیش اینه که به خو

 .خبرهبیهاشون البته تقصیري هم نداره، از گندکاري .نهکمیکه چه خبره و داره اشتباه 
 .ونم اینا چه جونوراییندمیهاي خودم دیدم، من که با چشم

ه هم از ما شمینه و هکمیصدا » عمو«و » بابا«ها رو دریا اونبرعکس من و آرشیا، 
نشده یک بار من و دریا همدیگه رو  .نیمکمیشاکیه که چرا به اسم کوچیک صداشون 

 .رفتمه که از پاشا فاصله گشمیخودم سه سالی  .نیم و سرِ پاشا و پارسا بحثمون نشهبیب
  ».وکیلِ من شو بیا« :بهم گفت
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ه، دست به هر کاري شمیدلیلم هم این بود که پاشا حلال و حروم سرش ن .قبول نکردم
سعی کردم تا جایی  .د تو زندگیمبیازنه، ولی من دوست ندارم یه قرون پول حروم می
ونم ازش دور بشم ولی با اینکه خیلی دورم، دست از سرم برنداشته، برام آدم تمیکه 

 .که الان چند روزه پاشده اومده پیش منآرشیا هم پیشش بود  .گذاشته که بپاد منو
  »؟نیکمیکار اینجا چی« :پرسیدم
  ».باهاش دعوام شد« :گفت

گار ان .برام خبر آورده بود که پاشا از دستم آتیشیه .هرچی پرسیدم سرِ چی، جواب نداد
در شأن ما نیست کسی که خودم بزرگش کردم و سر تا پاش رو طلا گرفتم، « :گفته بود
  ».گداها زندگی کنه حالا مثل

 .وقت هم دنبال مال و منال پاشا نبودم و نیستممن از بچگی عاشق مکانیکی بودم، هیچ
ي آرشیا اندازهبردیا، رفیقم رو به .اومدم پیش رفیقم، با هم یه مکانیکی راه انداختیم

باباي خاطر اینکه از همسایه بودیم، پاشا ده سال از هم جدامون کرد، فقط به .دوست دارم
 .اومد؟ چون سرِ قمار به باباي بردیا باخته بودچرا خوشش نمی .اومدبردیا خوشش نمی

چرا  .ش رو تو قمار باختباباي بردیا از پاشا خیلی پولدارتر بود که به لطفِ پاشا همه
رسته سراغش فمیهاش رو بازه، رفیقم به لطفِ پاشا؟ چون وقتی به باباي بردیا میگمی

بعد از این ماجرا،  .شنکمیها هم کل ثروتش رو بالا خودش انتقام بگیرن، اونتا به قول 
 ...ن وشمیره سراغ پاشا و درگیر می .همه که این بلا رو پاشا سرش آوردهفمیپدر بردیا 
اي از من به دل اي به باباش نداشت، براي همین کینهبردیا علاقه .شتشکمیپاشا هم 
م باباش رو دوست نداشت، گمیاینکه  .من، باباش رو کشته بودهرحال بابايِ نگرفت؛ به

با  ه وشمیواسه این بود که یه شب میاد خونه، با زنش که مامان بردیا باشه، دعواشون 
 .خاطر همین بردیا از باباش متنفر بودبه .شهکمیوبه تو سرش و زنش رو کمییه گلدون 

ش رو از دست داد، تصمیم گرفتیم یه روزي من و بردیا از همون روزي که باباش کل ثروت
خاطر رفاقتم با حالا پاشا از من متنفر شده، به .با هم گاراژ بزنیم که بالاخره هم زدیم

 .وارم روزي نرسه که احضارم کنه، که اون روز، روزِ مرگمهامیدفقط  .بردیا
 باري چند .ونم رسیدن بهش تقریباً غیرممکنهدمیاینجا عاشق یه دختري شدم که 

 .اي تو این شهر نیستجوري عاشقشم که انگار دختر دیگه .ماشینش رو آورده تعمیرگاه
، موهاي شمیچشماي درشت مشکیش، ابروهاي پهنش، دماغ کوچیک و قل

ه ولی من عمراً بذارم شمیگیسوکمندش؛ انقدر بلندن که گاهی از دستشون کلافه 
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 .مدت زیادي دنبالش بودم تا بالاخره راضی شد، الان دو ساله که با همیم .کوتاهشون کنه
 :هگمینه، کمیگریه  کنارم گاهی وقتا که  .خیلی دوستش دارم، خیلی دوستم داره

  ».اشتیدمییه قدمی بر .رديکمییه کاري  ...واستیخمیو دایان، تو اگه واقعاً من«
پاشا کسی نیست که  .یدم جرئتش رو ندارمم، یا شاعرضهبیمن  .هگمیخوب راست 

 دیارا تو زندگی منه، قاطی فهمیدآرشیا وقتی  .ه باهاش درافتادشمیمنطق سرش بشه، ن
 .کرد
  !»ذارهت نمیواي سرِ خودت رو به باد بدي؟ دیوونه شدي؟ زندهخمی« :گفت
  ».ونه بکنهتمیهیچ غلطی ن« :گفتم

  ».زنیو میناسیش و این حرفشمیکم گرفتیش! خوبه خودت خیلی دست«
  ».خودم حواسم هست«

 .زدمرفتم، با آرشیا حرف میطور که داشتم زیر یه ماشین ور میهمین
  ».ه، پاشو برگردشمیونی که دردسر دمیتو اومدي اینجا که چی بشه؟ « :گفتم

  ».خسته شدم دیگه .ردمگمیمن پیش اون جونور برن« :جواب داد
  »؟هی چی شدگمین«
  ».ندونی بهتره«
  »؟کار کنیخب حالا اومدي اینجا چی«
  ».هر کاري! فعلاً فقط دست از سر من بردار که اصلاً حوصله ندارم«

 .ونم اومدن آرشیا پیش من کار درستی بود یا نهدمین .بعدش هم بلند شد و رفت
 .بردیا اومد سمتم

  »؟نهکمیکار داداشت اینجا چی«
برو  .ي کافی خوردهاعصاب من به اندازه .بردیا، برو از خودش بپرسونم دمین« :گفتم

  ».باهاش حرف بزن، راضیش کن برگرده، موندنش اینجا صلاح نیست
فعلاً کاري  .زنمرم باهاش حرف میباشه، من برم یه سر پیش لاله، برگشتم می« :گفت
  »؟نداري

  ».نه، برو به سلامت«
خواستگاري  .ه که با همنشمیالان یه سالی  .عاشقِ لاله .بردیا هم مثل من بود، عاشق

خب حق هم داره، بردیا نه پدر داره  .هدمیهم رفته ولی مثل اینکه باباي لاله رضایت ن
 .خوري بگیر تا دختربازينه مادر، کار نکرده هم نذاشته، از عرق
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وشش تو گ .ر بِدنخب لامصب یکم آدم شو، این کارا رو بذار کنار تا بهت دخت مگمیبهش 
 .ره کهنمی

اي که با بردیا شریکی کارم که تموم شد، سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت خونه؛ خونه
با سر  .زدوقتی رسیدم، بردیا خونه بود و داشت با آرشیا حرف می .کرایه کرده بودیم
و سرش ر» مرغش یه پا داره«بردیا با یه حالتی که یعنی  .»؟چی شد« :بهش اشاره کردم

 .تکون داد
شتر از این واسه ما دردسر بی .آرشیا، داداش فدات شه، پاشو برو« :رو به آرشیا گفتم

خود  ...هانیکمیجوري بدترش ونی پاشا از من دلخوره، ایندمیتو که  .درست نکن
  ».دانی
  ».ردمگمیمونم، بعدش خودم بره مدت میی .دبیاذارم دلخوري پیش نمی« :گفت

  ».برنتمگه دست خودته؟ میان دنبالت می«
  ».رمجا نمیمن هیچ .نبیا«
  »؟ونی نريتمییعنی «
  ».ونمتمیجوري که تو تونستی، منم همون«

 من تونستم، ولی من هم .هشمیونستم ادامه بدم بحثمون دمیدیگه چیزي نگفتم، چون 
ش ادعاست ویک سالشه، همهستبیآرشیا  .ترمشتره، هم ازش بزرگبیشجاعتم از آرشیا 

 .ش (شاه آریایی)خاطر معنیپاشا اسمش رو گذاشت آرشیا فقط به .ولی توخالیه
هاي ایرانی قدرتمند باشی، بتونی از پسِ خودت وام مثل شاهخمی« :بهش گفته بود

  ».يبیابر
ردونن، خیلی بتونه گمیبرش  .چی برعکس از آب دراومدطور نشد، انگار همهاین ولی

 .سره یه هفتهبیااینجا دووم 
 .دیارا بود! گوشی رو برداشتم .ردم که گوشیم زنگ خوردکمیهام رو عوض داشتم لباس

  !»الو، سلام«
  ».ي ماخونه بیاپاشو  ...دایان« :لرزیدصداش می .جواب سلامم رو نداد

  »؟بیچی شده دیارا؟! خو« .هول کردم
  ».همیفمیخودت  ...بیافقط «

 .گوشی رو قطع کرد
 .رونبیهایی که درآورده بودم رو دوباره پوشیدم و با عجله زدم لباس
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  »؟کجا به این عجله« :آرشیا پرسید
  ».شونخونه رمدیارا زنگ زد، گفت ب« :گفتم

جوري زنگ زده شون؟! مگه شهر هِرته همینخونه« :هاي گرد شده گفتآرشیا با چشم
  »؟بیاه پاشو گمی

  ».نمکمیردم برات تعریف گمیآرشیا الان وقتش نیست، بر«
 .آرشیا پشتم صدام زد ولی دیگه جوابش را ندادم .رونبیگفتم و با عجله از در زدم  واین ر
باز بود و شون نیمهدرِ خونه .بالاخره رسیدم .ي ما یک ربع راه بودشون تا خونهخونه

رون اومده بیها هم که با سروصدا چند تا از همسایه .اومدصداي جیغ و داد از داخل می
 .نن چه خبرهبیبودن، دم در جمع شده بودن ب

  !»تعارف نکنید .بفرمایید تو، دمِ در بده« :هاي فضول گفتمخطاب به همسایه
 .دمبیبعد در رو محکم پشت سرم کو

تم جلو رف .ده بود تو صورت دیارابییارا با مشت کو .خواهرش، یارا، گلاویز شده بوددیارا با 
 .جداشون کنم

  ».چه خبرتونه شما دوتا؟! آبروي آدم رو بردید! صداتون کل محل رو برداشته«
  ».بشین، دماغت داره خون میاد بیا ...نمبیاینجا ب بیا« :بعد رو به دیارا گفتم

  .دستمال خونی که روي صورتش بود را پاك کردمنشوندمش روي مبل و با 
  »؟خب، باز چتون شده«

 .ن حرفی نزدنوکدامشهیچ
  »؟م باز چه مرگتونهگمیبا شمام! « :کمی بالا بردم وصدام ر

  ...»دایان، توروخدا من رو از اینجا ببر« :دیارا با گریه گفت
  !»برمت، اول بگو چی شدهمی«

جا و با خودت هیچو هیچ ربطی نداره! حق هم نداري اینبه ت« :یارا پرید وسط حرفش
  !»ببري

تو حق نداري براي زندگی من تصمیم بگیري! « :دیارا بلند شد و رو به خواهرش گفت
 ».رمهر جا دلم بخواد می

 ».پاشو بریم« :رو به من گفت .سر کرد و برگشت وبعد هم رفت توي اتاق، شالش ر
واي بمونه که زجرش خمی« :به یارا گفتم .گرفت ون روم بریم که یارا جلویمیخواست
 »؟بدي
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 ».به تو ربطی نداره! حق نداري تو زندگی ما دخالت کنی« :با حرص جواب داد
 !»و از اینجا ببرم منگمیبهت « :کشید وبدم، دیارا بازوم ر ومدم جوابش راوتا 

دیارا قبلاً بهم داده بود  که واي رمدیم، سعی کردم اطلاعات پراکندهاورون بینه که واز خ
پدرشان دو زن داشته و دیارا از زن دوم  .ي دیاراستیارا خواهرخوانده .کنار هم بگذارم

کمی بعد  .ذاردگمیاش را به اجرا همد که زن دوم بوده، مهریهفمیمادر دیارا وقتی  .است
ه قصد کشت بواسته سر کار برود، یک ماشین ناشناس به خمیاز این ماجرا، یک روز که 

پلیس گفته این یک تصادف ساده نبوده و کار کسی بوده که با  .ندکمیزند و فرار او می
دیارا هم بعد از  .یک سال از آن ماجرا گذشته و هنوز قاتل پیدا نشده .او دشمنی داشته

تر اینکه زن اول هم، ماجراي عجیب .مرگ مادرش مجبور شده با خواهرش زندگی کند
ود و دخترش، یارا، شمیطور ناگهانی از پدرشان جدا مرگ مادر دیارا، بهدرست بعد از 

ها این .انددمیکس ندلیلش را هیچ .زند تا با پدر معتادش زندگی کندقید مادرش را می
 ».نگهلچیزي این وسط می هی« :ویدگمیه با شک شمیرا خود دیارا برایم تعریف کرده و ه
 .دلیل مشخصی از او متنفر است مخصوصاً که یارا هم بدون هیچ

 »؟مارستانبیواي ببرمت خمی« :پرسیدم
 ».بریم خونه .مشمیخوب  .نه، لازم نیست« :گفت

 .کنارش نشستم .ریختروي تخت نشسته بود و آرام اشک می .رفتم پیش دیارا
 »؟واي بگی چی شدهخمین«

 ...»خسته شدم دیگه از این زندگی« :با بغض گفت
 »؟ه بگیشمیچه اتفاقی افتاده؟ «
 ».هدمیوشو انگار یکی هر روز داره مغزش رو شست .یارا خیلی عوض شده«
 »؟نیکمیجوري فکر چرا؟ براي چی این«
 ».رونبیو از خونه بندازه واست منخمیامروز «
 »؟طوري الکیچرا آخه؟! همین«
و  تو .تو باعث شدي بابا معتاد بشهه گمی .عنوان خواهرم قبول ندارمه من تو رو بهگمی«

 ...»شماها باعث شدین مامانم از بابام جدا شه .و داغون کردینمامانت باباي من
چی درست همه .یعنی چی؟! چه ربطی به تو داره؟ باشه، حالا بهش فکر نکن« :گفتم
 ».یکم استراحت کن .هشمی


